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 شماره 7720

امیدوارم این خداحافظی همیشگی نباشد

 این روستایی بی‌شیله‌پیله
فقط محبوب ایرانیان نیست

هرگز خود واقعی‌ام را از مردم پنهان نکردم
گفت‌و‌گوی »ایران« با هوشنگ مرادی کرمانی، خالق »قصه‌های مجید« در سالروز 77 سالگی‌اش

ســاخت مجموعــه تلویزیونــی »قصه‌هــای مجیــد« بــرای من بســیار 
خاطره‌انگیز بود؛ هم از بابت آشــنایی با »هوشــنگ مرادی کرمانی« و 
هم از جهت همراهی مادر و برادرانم فریدون و مهرداد، که اگر نبودند 
این کار هرگز به سرانجام نمی‌رسید. این جمله علی مصفا مصداقی 
از بازخوردهــای ارزشــمند مبنــی بر مانــدگاری این مجموعــه در بین 
چند نسل اســت: »ما دومرتبه مدیون تو هســتیم، اول بابت نوجوانی‌ 

خودمان و حالا هم برای نوجوانی بچه‌هایمان.«

   قصه‌های مجید را درهم برداشتم
ســرآغاز داســتان ســاخت این مجموعه بــه نوعی بــه اوایل انقلاب 
بر‌می‌گردد. گروه کودک و نوجوان شبکه یک به دنبال ساخت قصه‌های 
مرادی کرمانی بود و اصرار داشــت که کارگردانی کرمانی کار را بســازد. 
ســراغ چندنفری هــم رفته بودند؛ ازجمله داریــوش فرهنگ و زنده‌یاد 
منوچهر عســگری نســب که هردو فقــط زاده کرمان بودنــد. نمی‌دانم 
به چه علت با هیچ کارگردانی به توافق نرســیده بودند که مجموعه را 
به من پیشــنهاد کردند. آن زمان ‌قصه‌های مجید را جســته گریخته  در 
مجله‌ها خوانده بودم. پیشنهاد کار که مطرح شد هر پنج جلد را خریدم 
و همه ســی‌وهفت قصه را خواندم. داســتان‌ها دلنشــین و جذاب بود و 
راست‌کار من، با همان حال و هوایی که دوست داشتم. قبل از هر چیز 
باید برآورد مالی می‌دادم. بدون مشــورت با کسی برآورد دادم؛ بیست 
فیلم چهل‌دقیقه‌ای، هشــتصد دقیقه، دقیقه‌ای بیســت هــزار تومان. 
جلســه برآورد قصه‌های مجید چند دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید. فکر 
می‌کردم چه کارگردان مهمی شده‌ام که آقایان اصلًا چانه نزدند، بعدها 
فهمیدم فکر کرده‌اند یک آدم ابله می‌خواهد یک مجموعه )مجموعه 

نه سریال( در شهرستان برایمان 
بســازد مفت و مجانی چی بهتر 
از این! البته بیست فیلم نشد. در 
نهایت شد 9 فیلم 16 میلیمتری 
کــه غالبــاً بلند و میان‌مــدت بود 
که در شــانزده هفته پخش شــد 
و دو فیلــم ســینمایی »شــرم« و 
»صبــح روز بعد« که اکران شــد 
و درآمــد همیــن دو فیلم خیلی 
بیشتر از شانزده میلیونی بود که 
تلویزیــون پرداخت. ابتــدای کار 
یک وانــت خریدم برای صحنه؛ 
هفتصد هزار تومان. بعد از ســه 
سال کار، همین وانت برایم ماند 

و والسلام.
بعــد از توافــق بــا تلویزیــون 
رفتــم ســراغ هوشــنگ مــرادی 
و  نقلــی  خانــه‌اش  کرمانــی، 
قدیمــی بــود، در جنوب شــهر و 
به گمانم زیر یک بازارچه. شبیه 
خانــه بی‌بــی و مجید. هوشــنگ 
گفت سال‌هاست مدام می‌آیند 
سراغم که می‌خواهیم قصه‌ها را 
فیلم کنیم ولی خبری نمی‌شود. 
گفتم من که جدی هســتم برای 
ایــن کار. بــا تلویزیــون هــم بــه 
توافق رسیده‌ام. گفت امیدوارم. 
پرســیدم بــرای امتیــاز قصه‌هــا 
جوابــش  می‌خواهــی؟  چقــدر 
آن‌قــدر بی‌شــیله‌پیله، بی‌ریــا و 
دلنشــین بــود کــه یــادآوری آن 
هنــوز لبخنــد به لبم می‌نشــاند. 
صادقانــه و ســاده گفــت :»اگــه 
همــه قصه‌هــا را درهم‌بــرداری 
فلان مبلغ، اما اگه جدا کنی فلان 

مبلغ!«
همه قصه‌ها را درهم خریدم 
بــه گمانم بــرای پنــج ســال و از 
اولین قســط قرارداد همه سهم 
پرداخــت  را  کرمانــی  مــرادی 
کردم. نوشــتن یــازده فیلمنامه 
قصه‌های مجید یک سال طول 
کشید. به‌طور متوسط ماهی یک 
فیلمنامه. در طول این یک سال 
خیلــی وقت‌هــا از تغییراتــی که 
در قصه‌هــا داده بــودم یا از ما به 
ازای تصویری یک توضیح قصه 
ذوق‌زده می‌شدم، تلفن می‌زدم 
به هوشــنگ و می‌گفتــم چی به 
چی است. هوشو همیشه با روی 

باز و برخورد شــیرین با من حرف می‌زد. هرگز با هیچ تغییری مشــکل 
که نداشت هیچ، استقبال هم می‌کرد. حتی یک‌بار هم نگفت چرا این 
قســمت این‌طور شــد. چرا فلان‌جا را تغییر دادی و... میان نویسندگان 
ایرانــی بعیــد می‌دانم کســی شــبیه هوشــو پیدا شــود. او خیلــی خوب 
می‌داند که قصه مدیوم ادبیات است و فیلمنامه مدیوم سینما. هوشو 
خوب می‌داند اقتباس به معنای بازســازی نعل به نعل قصه نیست. 
در ســینمای ایران معمولاً این اتفاق افتاده که اگر فیلمســازی از قصه 
نویســنده‌ای اقتباس کرده، بعــدش کار به جروبحث و دعــوا و احتمالًا 
فحاشــی کشیده. به یاد ندارم که از نویســنده‌ای ایرانی دو بار دو تا قصه 
اقتباس شده باشد. بزنم به تخته همه ما منم منم، فقط منم هستیم. 
اگر از قصه نویسنده‌ای اقتباس شده باشد بعدش هم فیلمنامه‌نویس 
و هم نویسنده پشت دست‌شان را داغ کرده‌اند. هوشنگ مرادی کرمانی 
یک اســتثنا است؛ بســیاری از کارگردان‌ها، بســیاری از قصه‌هایش را به 

فیلم برگردانده‌اند، چون هوشو سرسوزنی منم منم ندارد! حرف‌هایی 
را که درباره اقتباس از قصه‌هایش گفته  باید با طلا نوشت: »قصه من 
ســرجای خودش اســت، فیلــم تو هم ســرجای خودش. هرکــدام هم 

به‌اندازه ارزش‌هایش ماندگار خواهند بود یا فراموش خواهند شد.«
ابتــدا می‌خواســتم مجموعــه را در زادگاه قصه‌هــا یعنــی کرمــان 
بســازم. رفتیــم کرمان دفتــر گرفتیم و مدتــی هم ماندیــم اما محض 
رضــای خدا حتــی یک زن مســن هم حاضر نشــد بیاید و بــرای نقش 
»بی‌بی« تســت بدهد به همین خاطر رفتیم اصفهان. گذشته از اینکه 
زادگاه خودم هست، ازنظر لوکیشن هم تنوع بیشتری داشت. از طرف 
دیگــر تو اصفهان دســت روی هرکس بگــذاری ـ بزنم به تختــه ـ بازیگر 
است...! مهدی باقربیگی که مجید را بازی کرد انتخاب شده بود، خانه 
قدیمــی زیبایی هم برادرم فریدون برایمــان پیدا کرد با اجاره‌ای ناچیز 
کــه خوشــبختانه خالی هم بود و یک ســال تمــام در اختیارمــان. برای 
نقش بی‌بی به مادرم گفته بودم زنان مســن خانــه‌دار را پیدا کند. زنان 
مختلفی آمدند؛ تست دادند اما به دلم نمی‌نشستند. یکی از خواهرها یا 
برادرهایم گفت: »تو داری از زن‌هان معمولی خانه‌دار تست می‌گیری 

خب مامان هم یک زن معمولی خانه‌دار است!«
مادرم ســینما زیاد می‌رفت، همه ســریال‌های تلویزیون را می‌دید. 
کتــاب هــم زیــاد می‌خواند. قصه‌هــای مجید را چنــد بار خوانــده بود و 
همه‌اش را فوت آب بود. با مجید و مادرم رفتیم به خانه‌ای که لوکیشن 
فیلمبــرداری بــود. به مــادرم گفتم فلان صحنــه از قصــه خواب‌نما را 
بــازی کنــد. بــه مجید هــم توضیــح دادم کــه قضیــه از چه قرار اســت. 
مادرم فی‌البداهه چنان درخشــان بازی کرد که حیرت کردم. بعد فکر 
کــردم نکنــد این عرق مــادر و فرزندی اســت که خیال می‌کنــم مادرم 
خیلی خوب اســت. یک نوار »وی‌اچ‌اس« که تســت بیش از بیست زن 
مســن روی آن بــود ، برداشــتم و آمــدم تهران. دوســتان صاحبنظر که 
مــادرم را نمی‌شــناختند دعــوت می‌کردم خانه، نوار را بهشــان نشــان 
می‌دادم و می‌پرسیدم به نظر تو کدامیک برای بی‌بی قصه‌های مجید 
مناسب‌ترند؟ همه و همه بدون استثنا گفتند این آخری، که مادرم بود 
و دانستم که عرق مادر فرزندی نیست. مادرم واقعاً استعداد بازیگری 
داشت و همان شد که مادرم بعد عمری از گوشه آشپزخانه آمد جلوی 

دوربین و بی‌بی قصه‌های مجید و به قول دوستی جاودانه شد.
غیــر از مجیــد تقریبــاً همــه بازیگــران مجانی بــازی کردنــد و همه 
لوکیشــن‌ها هــم مجانی بــود. این‌همــه را از نفوذ و محبوبیــت مادرم و 
برادرم فریدون داشتیم. همه اشیای صحنه را هم مادر و برادرم از این 
و آن قــرض می‌گرفتنــد. بــرای 
همین است که گفتم اگر مادر و 
برادرم نبودند قصه‌های مجید 
با یک ســال فیلمبــرداری و آن 
رقــم ناچیز ســاخته نمی‌شــد، 
البتــه به مــادرم هم دســتمزد 
خوب می‌دادم. دســت و دلباز 
بود و همیشه دوست داشت به 
نیازمندان کمک کند و از کمک 

کردن لذت می‌برد.
هانــس  کرمانــی  مــرادی     

کریستین اندرسن ایران است
هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
هرازگاهــی می‌آمــد اصفهــان 
ســر فیلمبرداری و بــا خودش 
و  مــی‌آورد  خاطــر  اطمینــان 
انــرژی مثبــت. آن خلق‌وخــو، 
آن صفــا و صمیمیــت مرادی 
کرمانــی کــه در نوشــته‌هایش 
یکجــا  همــه  می‌شــود  دیــده 
مثــل  و  صحنــه  ســر  می‌آمــد 
بــه  می‌شــد  تزریــق  ویتامیــن 
پشت صحنه و طبعاً به جلوی 
روزهــای  همــان  از  دوربیــن. 
نخســتین آشــنایی، هوشــنگ 
می‌گفــت قصه‌هــای مجیــد را 
مــن نوشــته‌ام ولی قصه‌هــا از 
من پیش افتاده‌اند، در مورد تو 
هــم این اتفاق می‌افتد و دقیقاً 
چیزی که هوشــنگ پیش‌بینی 
کــرده بود اتفــاق افتــاد. مجید 
فیلم‌هــا از مــن پیــش افتــاده 
اســت. هنوز هم اغلــب مردم، 
مــرادی کرمانــی را با مجموعه 
قصه‌‌هــای مجیــد و مــن را هم 
با مجموعه تلویزیونی برگرفته 
از آن می‌شناســند. هرچنــد که 
هم او بعد از نوشتن قصه‌های 
پرشــماری  کتاب‌هــای  مجیــد 
نوشــته و هــم مــن فیلم‌هــای 

زیادی ساخته‌ام.
حــالا که گاهی بــه چگونگی 
فکــر  دوســتی‌مان  و  آشــنایی 
می‌کنم برای خودم هم عجیب 
همان‌قــدر  راســتش  اســت. 
کــه روســتای ســیرچ کرمــان، از 
نجف‌آباد اصفهان دور اســت، 
من و هوشــنگ مرادی کرمانی 
هم از یکدیگر دور هســتیم؛ اما 
به همان اندازه هم که دو انسان 

پاکباخته به هم نزدیک هستند به یکدیگر نزدیک هستیم...
به اعتقاد من هوشنگ مرادی کرمانی »هانس کریستین اندرسن« 
ادبیات فارســی اســت. همــه قصه‌ها و حتی نوشــته‌های کوتــاه مرادی 
کرمانی دلنشــین و خواندنی است اما بعد از قصه‌های مجید، داستان 
»شــما که غریبه نیســتید« به‌راســتی چیز دیگری اســت. مگر نه اینکه 
قصه‌های هوشو در کتاب‌های درسی بچه‌های اروپایی رفته است. باید و 
باید و باید تکه‌هایی از داستان بشدت تأثیرگذار و زیبای »شما که غریبه 
نیســتید« در کتاب‌های درســی بچه‌هــای ایران بیاید. هوشــنگ مرادی 
کرمانی، این روستایی بی‌شیله‌پیله که زلال و صاف‌وصادق است امروز 
فقط نویسنده محبوب ایرانیان نیست، او در عرصه جهانی هم شناخته 
شــده اســت. آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه‌شــده و بــا همه اینها 
همچنان آدمی اســت بی‌ادعا، بدون هیچ هیاهــو و جنجال. این هم از 

ظرفیت بی‌حد وحصر اوست.

بــرای صحبت درباره این دوســت قدیمــی بگذارید به 
سال‌ها قبل بازگردم؛ بیش از 30 سال پیش که هوشنگ 
مــرادی کرمانــی با شــورای کتاب کودک آشــنا شــد و به 
جمع‌مان آمد. آشــنایی نزدیک من با مــرادی کرمانی 
به همان دوره بازمی‌گردد، مردی که تنها یک نویسنده 
خوب و شــاخص نیســت بلکه ویژگی‌های اخلاقی‌اش 
نیز مثال‌زدنی اســت. نویسنده‌ای بســیار صمیمی و به 
معنای واقعی دوست‌داشــتنی. این برداشــت من تنها 
نیســت. همه آن‌هایی که به طریقی با او حشــر و نشــر داشــته‌اند، این گفته را تأیید 
خواهند کرد. مرادی کرمانی را مردم هم دوست دارند، بویژه بعد از انتشار قصه‌های 
مجید که به نویسنده‌ای شناخته شده برای عموم تبدیل شد؛ هرچند که شهرت او 
تنها به آن کتاب محدود نشــد. بعدتر دیگر داســتان‌های کوتاه و رمان‌های او هم با 
اســتقبال زیادی مواجه شــد. طی همه این سال‌ها من و همکارانم در شورای کتاب 
کودک شــاهد اثرگذاری نوشــته‌های او بر مخاطبان، بویژه نوجوانان بوده‌ و هستیم. 
به گمانم »شــما که غریبه نیســتید« یکی از شــاخص‌ترین آثار او به شــمار می‌آید، 
رمانی که شرح‌حال شخصی، بسیار مهم و از سویی تأثیرگذار خودش است و البته 
جایگاه دیگر نوشــته‌های او از جمله »خمره« هم قابل تأمل اســت. اثرگذاری آثار 
مرادی کرمانی تنها به کشور خودمان محدود نمی‌شود او در سطح بین‌المللی هم 
تأثیر عمیقی داشته. بسیاری از آثارش به زبان‌های دیگر ترجمه‌ شده و مورد توجه 
مخاطبان خارجی قرار گرفته‌ است. داستان‌های او به ‌عنوان اولین نویسنده ایرانی به 
کتاب‌های درسی برخی کشورهای اروپایی راه‌یافته و بی‌تردید بر ذهن دانش‌آموزان 

بســیاری در نقــاط مختلف دنیا اثر می‌گذارد. طی همه  ســال‌هایی کــه از همکاری‌ 
او بــا شــورا می‌گذرد هرگــز از هیچ کمک و حمایتــی دریغ نکرده اســت. هرچند که 
محدودیت‌های کرونایی سبب کاهش ارتباط مستقیم ایشان با جامعه شده است. 
ای‌ کاش زودتــر به شــرایط عــادی بازگردیم تا باز هم بتوانــد در جمع علاقه‌مندان 
خود حاضر شــود و آنان را از داشــته‌ها و گفته‌هایش بهره‌مند سازد. مرادی کرمانی 
در آثارش خلق ادبی کرده اســت. او خیلی هوشــمندانه سراغ انتخاب موضوعات 
رفته، در چگونگی به تصویر کشیدن زنان و از سویی حتی شرایط دشواری که پیش 
روی مخاطبان گذاشته عزت ‌نفس عجیبی نهفته است. در بسیاری از نوشته‌هایش 
همچون »بچه‌های قالی‌باف خانه«، »قصه‌های مجید« و »شما که غریبه نیستید« 
بحث فقر به پررنگی مشهود است. هرچند که در این فقر نوعی نجابت، سربلندی 
و امید نیز هست. از همین بابت داستان‌هایی که نوشته برای دیگر مردمان جهان 
هــم قابل درک اســت و شــاید به همین خاطــر ترجمه آثارش با چنین اســتقبالی 
روبه‌رو شده است. نوشته‌های او هم ادبیات است، هم بسیار واقعی. هم دربردارنده 
مشکلات و تلخی‌هاست و هم در نهایت شیرنی و لطافت دارد. نوشته‌های مرادی 
کرمانی از بوم فرهنگی و زیســتی خود آنقدر قدرتمند اســت که می‌توان او را ســفیر 
فرهنگی کرمان و فراتر از آن کشورمان دانست. از این‌که فرصتی برای تبریک تولد 
هفتاد و هفت ‌ســالگی این دوســت قدیمی پیدا کرده‌ام، خوشحال هستم و برای او 
آرزوی ســامتی دارم. امیــدوارم خداحافظی هوشــنگ مرادی کرمانی همیشــگی 
نباشد و باز هم بنویسد. در این ‌بین برای همسرش هم‌ آرزوی سلامتی و تندرستی 
دارم کــه در تمام این ســال‌ها نویســنده محبوب‌مان را در تلخی‌ها و شــیرینی‌های 

روزگار همراهی کرده است.

ادبيات
مــن بود. در همین کاغذها بود کــه هر آنچه را همچون 
دوربیــن فیلمبــرداری دیــده بــودم بــه نوشــته تبدیــل 
می‌کــردم. البته این ویژگی تنها خاص من نیســت، هر 
نویســنده و هنرمند دیگری هم اینگونه است و همانند 
یــک دوربیــن ضبــط صــدا و فیلــم هر چیــزی را کــه با 
حس‌هــای خود دریافت کرده در قالب مخلوقات ادبی 

و هنری پیش روی مخاطبان می‌گذارد.
  پس ویژگی تصویری بودن نوشــته‌های شــما از همین 

نگاه‌تان آمده!
بله و شاید بخشی از جلب نظر مخاطبان به آثارم را 

بتوان در همین مسأله یافت.
  البتــه نمی‌توان منکر این شــد که به‌رغــم آن‌که اغلب 
داستان‌های شــما به جغرافیا یا قشر خاصی تعلق دارند 
امــا برای عموم مخاطبــان قابل‌درک و همــذات پنداری 
هستند. مانند داســتان »مهمان مامان« که با کارگردانی 

داریوش مهرجویی به سینما هم راه یافت!
بله، ماجرایی که در همین داستان آمده شاید متعلق 
به قشر خاصی از جامعه و عمدتاً هم‌طبقه فقیر و جنوب 
شــهری باشــد اما برای همــه قابل‌درک اســت. از طرفی 
زندگی این طبقه، برخلاف دوست نویسنده‌ای که اصرار 
دارد انواع خلاف‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را برآمده 
از آنــان بداند من نظــر دیگری دارم. در بیــن این مردم، 
مهر و دوســتی رنگ و بــوی صادقانه‌تــری دارد. این‌ها را 
همین‌طــور و بر اســاس حــدس و گمــان نمی‌گویم. من 
برای ســال‌های ســال کنار همین آدم‌ها زندگی‌ کرده‌ام و 

خانه‌ام در همین محله‌های جنوب شهر بود.
  همان خانه‌ای که در اختیار شهرداری گذاشته‌اید؟

بله، خانه کوچکی که قرار شده به مؤسسه‌ای فرهنگی 
»قصه‌خانه« تبدیل شــود. من و همسرم سال‌ها در آن 
خانه زندگی کردیم و فرزندمان هم آنجا متولد شد. این 
خانه‌ای اســت که بســیاری از آثــارم همچون قصه‌های 
مجیــد را در آن نوشــتم. من بین این‌ها بزرگ‌ شــده‌ام، 
قصه‌های بســیار زیبایی در روح این‌ آدم‌ها و روابط آنها 
جاری اســت؛ داســتان‌هایی که به قلم کمتر نویسنده یا 
فیلمسازی آمده‌اند. داریوش مهرجویی این اقتباس را 

با نگاه مهرآمیزی به مردمان فقیر ساخته است.
  استاد، ماجرای آن چهار خیابانی که قرار بود به تصمیم 
شورای شهر به نام شما و چند نویسنده دیگر ثبت شود، به 

کجا رسیده؟
هنــوز که اتفاقی رخ نداده. در شــورای شــهر مصوب 
می‌‌کنند بــه نام من، جبــار باغچه‌بــان، صمد بهرنگی 
و مهــدی آذریزدی  چنــد خیابان نام‌گذاری شــود. گویا 
فرمانــدار تهــران با اســامی ما چند نفر مشــکل داشــته 
و نپذیرفتــه اســت. بــرای مــن عجیــب اســت کــه چــرا 
مخالفــت شــده! من یا مهــدی آذریــزدی که  اصــاً در 
زمره نویسندگان سیاسی قرار نمی‌گیریم. از سوی دیگر 
صمــد بهرنگی هم آنقــدر حق بر گــردن ادبیــات دارد 
که بی‌انصافی اســت آثارش از دریچه تفکرات سیاسی 
او دیــده شــود. جبــار باغچه‌بــان هم که آنقــدر خدمت 
بزرگــی بــه این مــرز و بوم کرده کــه چنیــن اقداماتی در 
حکم قدردانی کوچکی از او به شــمار می‌آید. من هرگز 
انتظــاری از هیچ‌کدام از مســئولان نداشــته و نــدارم اما 
خــب از این مواجهه عجیب واقعاً دلگیر شــدم. چطور 
می‌شــود وقتی سال‌هاست در فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی، هیأت امنای بنیاد فارابی و نهاد کتابخانه‌های 
عمومی کشور  عضو هســتم، نام‌گذاری یک خیابان به 

نام من مشکل داشته باشد!
  بازگردیــم بــه آثارتــان؛ اغلــب مــردم بــا »قصه‌هــای 
مجید« شما را شــناختند. وقتی در آن سال‌ها، هر جمعه‌ 
پای مجموعــه تلویزیونی »کیومــرث پوراحمــد« از این 
نوشــته‌تان می‌نشســتید و آن قصه‌ها را از قاب تلویزیون 

می‌دیدید چه حسی داشتید؟
وقتی مجیــد آن قصه‌هــا را در تلویزیــون می‌دیدم، 
حس عجیبی بود،  آن‌قدر تحت تأثیر برخی قسمت‌ها 
قــرار می‌گرفتــم که اشــک می‌ریختــم، البته هــرگاه که 
نوشــته‌ای از من به ســینما یا تلویزیــون راه‌یافته همان 
اول قصه‌ام را از آن ســاخته جدا کــرده‌ام. کارگردان هم 
به‌اندازه نویسنده در خلق اثر خود حق دارد. قرار نیست 
همه ســاخته‌اش بر مبنای ســلیقه من نویســنده پیش 
برود. درباره قصه‌های مجید هم‌ چنین نگاهی داشتم و 
برای آن هویتی مستقل از نوشته‌های خودم قائل بودم. 
حتی پیش‌تر هم به پوراحمد گفته بودم که تو کار خودت 
را می‌ســازی و من هم اثر خودم را نوشــته‌ام. بخشــی از 
زندگی من درباره علاقه‌مندی‌ام به سینما گذشته است. 
جنس این هنر را می‌شناسم. حداقل 40 سال در داوری 

جشنواره‌های فیلم حضور داشته‌ام. بنابراین حتی وقتی 
پای تماشــای فیلمــی از کارهای خودم می‌نشــینم، آن 
ســاخته تلویزیونی یا ســینمایی را از نوشــته خودم جدا 
می‌کنم. از این جنبه به تماشای آن می‌نشینم که فیلم 
خوبی هســت یا نه. اتفاقاً موافق ســاخت عینی فیلم از 
آثار داســتانی نیستم. چندی پیش خانمی به من زنگ 
زد کــه آقــای مرادی کرمانی خواهان ســاخت فیلمی از 
داســتان »چهارراه« شــما هســتیم و ادامــه داد که قول 
می‌دهم واژه به واژه آن  به فیلم تبدیل شــود و اصلًا در 
آن دســت نبریم! این را که شنیدم، گفتم من اصلًا این 
فیلم را نگاه نمی‌کنم. اگر قرار به ســاخت عینی اثر من 
باشد پس نقش و ابتکار کارگردان چه می‌شود؟ تعجب 
کرد و گفت که باقی نویســنده‌ها خوشــحال می‌شــوند، 
امــا خب مــن می‌دانم با چنین نگاهی کار ارزشــمندی 

درنمی‌آید.
  و همین تفکرات اشتباه سبب دور ماندن اهالی ادبیات 

و سینمای کشورمان از یکدیگر شده است!
متأســفانه برخی دوستان نویســنده گمان می‌کنند 
اقتباس یعنی ســاخت فیلم یا سریال از کلمه به کلمه 
نوشــته آنان؛ البته در شــکل نگرفتن ایــن تعامل هر دو 

گروه ادبیاتی‌ها و سینمایی‌ها مقصر هستند.
  در خلال صحبت‌هایتان به‌تنهایی سال‌های کودکی و 
نوجوانی‌تان اشــاره کردید؛ این چند دهه فعالیت جدی 

ادبی چقدر به پر کردن تنهایی‌تان کمک کرده؟
خیلی زیاد. اگر ادبیات نبود که من آن‌همه ســختی 
را تــاب نمــی‌آوردم. از همین بابت شــنیده‌ام که برخی 
روانشناســان، کتاب »شما که غریبه نیســتید« من را به 
مراجعه‌کنندگان خود پیشنهاد می‌دهند. من خودم را با 
نوشتن این کتاب درمان کردم؛ کاغذ سفیدی که پیش‌تر 

از آن گفتم برای من حکم یک درمانگر داشت.
  با این حســاب خداحافظی‌ از نوشــتن برایتان سخت 

نیست؟
ادبیات که تنها نوشتن نیست، نمی‌نویسم اما بسیار 
مطالعه می‌کنم و هم این‌که فیلم بخشی جدایی‌ناپذیر 
از زندگــی‌ام هســت. همین حــالا روی میــز مطالعه‌ام 
را کــه ببینیــد چندین کتــاب مختلف جا خــوش کرده، 
از ســفرنامه ناصرخســرو که دوباره ســراغش رفته‌ام تا 
کتاب »نردبان آسمان« که گزارش مثنوی به نثر است. 
ادبیــات همچنان مونس روزها و شــب‌های من اســت. 
پیاده‌روی، فیلم و کتاب سه جزء جدایی‌ناپذیر زندگی‌ام 
هستند؛ هرچند که هرازگاهی به یادداشت‌های قبلی سر 
می‌زنم. با ناشــر آثارم هم ارتباط دارم مخصوصاً که در 

حال بازنشر آثارم در قالب چندین مجموعه است.
  تعاملــی کــه از طریــق آثارتان در تمــام این ســال‌ها با 

خوانندگان داشته‌اید، چه رهاوردی برای شما داشته؟
»شما که غریبه نیستید« را که بخوانید، متوجه روزگار 
ســختی که در کودکی و نوجوانی پشــت ســر گذاشته‌ام، 
می‌شــوید. کســی را نداشتم جز  یک پدر بیمار که او هم 
مبتــا به روان‌پریشــی بود. آنقــدر تنها بــودم که جواب 
ســامم را هم نمی‌دادند. شاید باورتان نشود اما وقتی 
از روستای سیرچ به کرمان رفتم، کنار کوچه می‌ایستادم 
و هر کسی رد می‌شد، سلام می‌کردم. دلم می‌خواست 
کســی برگردد و بپرســد که حالت چطور است، اما حالا 
دوستان زیادی از سراسر ایران و حتی خارج از کشورمان 
دارم آن هم در شرایطی که نه آدم ثروتمندی هستم و 
نه شهرت برخی‌ها را دارم. شاید از نظر مالی به منافعی 
دست نیافته باشم اما این ‌همه لطف و مهربانی سرمایه 

گرانبهایی است که از راه نوشتن به دست آورده‌ام.
  بنابرایــن اگر بازگردید بــه اواخر دهــه 40 بازهم قدم در 

همین مسیر می‌گذارید؟
بله، نوشــتن برای من همچون چشــمه‌ای در قلب 

یک کویر است.
  در زادروز هفتــاد و هفــت‌ ســالگی‌تان، بعد از 60 ســال 

نویسندگی چه آرزویی دارید؟
بزرگ‌تریــن آرزوی مــن ایــن اســت کــه آرامــش به 
زندگــی هموطنانــم و از آن فراتر به همه دنیــا بازگردد. 
ای‌کاش حتی در شرایط فعلی که کرونا بیش از قبل به 
مشکلات و نگرانی‌هایمان افزوده برای بهبود حال‌مان 
هــر کاری از عهده‌مــان ســاخته اســت ،انجــام بدهیم. 
بگذارید یک پیشنهاد‌ دوســتانه‌ داشته باشم؛ هر صبح 
به‌محــض بیــدار شــدن از خــواب، قبل از هــر کاری یک 
قاشــق چایخوری امیــد و صبر میل کنید تــا در طولانی 
مــدت تأثیــر آن را ببینید. ایــن توصیه را از مــردی که بر 
زندگــی‌اش ناملایمات‌ طاقت‌فرســایی گذشــته اما کم 

نیاورده، جدی بگیرید.

کیومرث پوراحمد
کارگردان و نویسنده

به اعتقاد من هوشنگ مرادی کرمانی 
»هانس کریستین اندرسن« ادبیات فارسی 

است. همه قصه‌ها و حتی نوشته‌های کوتاه 
مرادی کرمانی دلنشین و خواندنی است 

اما بعد از قصه‌های مجید، داستان »شما که 
غریبه نیستید« به‌راستی چیز دیگری است. 

مگر نه اینکه قصه‌های هوشو در کتاب‌های 
درسی بچه‌های اروپایی رفته است. باید 

و باید و باید تکه‌هایی از داستان بشدت 
تأثیرگذار و زیبای »شما که غریبه نیستید« در 

کتاب‌های درسی بچه‌های ایران بیاید

   نوشتن برای من همچون چشمه‌ای در 
قلب یک کویر است

  نمی‌خواهم به هر بهایی دوباره قلم به‌ 
دست گیرم و حاصل سال‌ها تلاشم را خراب 

کنم. نام‌فروشی اعتبار آدم را نابود می‌کند

  مگر می‌شود برای کاری که سال‌ها به آن 
مشغول بوده‌ام وسوسه نشوم. اما بحث 

بهایی است که باید بابت آن بپردازم

  در هیچ‌کدام از آثارم هرگز خود واقعی‌ام 
را از خوانندگان پنهان نکرده‌ام. خوب یا بد 

زندگی‌ام در اغلب آنها آمده است

  هرگاه که نوشته‌ای از من به سینما یا 
تلویزیون راه‌یافته همان اول قصه‌ام را از آن 

ساخته جدا کرده‌ام. کارگردان هم به‌اندازه 
نویسنده در خلق اثر خود حق دارد. قرار 

نیست همه ساخته‌اش بر مبنای سلیقه من 
نویسنده پیش برود

  چطور می‌شود وقتی سال‌هاست در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هیأت امنای 

بنیاد فارابی و نهاد کتابخانه‌های عمومی 
کشور  عضو هستم، نام‌گذاری یک خیابان به 

نام من مشکل داشته باشد!

نوش‌آفرین 
انصاری

دبیر شورای کتاب کودک
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نویســندگی‌ام هرگــز بــه اینکــه بهتــر اســت فــان بخش 
زندگی‌ام یا خودم را سانســور کنم، فکر نکرده‌ام، حتی به 
اینکه قرار اســت نوشــته‌ام را نوجوان بخواند یا ســالمند! 
مســلمان بخواند یا یهودی و مسیحی هم فکر نمی‌کنم. 
برای من هیچ‌کدام از اینها مهم نیســت. تنها هدفم این 
بوده که تجربیات زیســتی‌ام را به قالب کلمات بیاورم. با 
اینکــه زندگی‌ام به نوعی در همه آثارم دیده می‌شــود اما 
همان‌طور که اشاره کردید »شما که غریبه نیستید« به‌طور 
مستقیم بخشی از زندگی من را شامل می‌شود. این کتاب 
با وقایع روزگار دور کودکی‌ام شروع می‌شود. گاهی خودم 
هم تعجب می‌کنم که چطور آن روزها را با چنان جزئیات 
دقیقی به خاطر دارم. به گمانم مادرم به‌جای یک نوزاد، 
دوربیــن فیلمبرداری بــه دنیا آورد! دوربینــی که از همان 
اول هر چیزی که دیده و شــنیده را ضبط کرده و تمام این 
ســال‌ها هر مرتبه از زاویه‌های مختلفی ســراغ آنها رفته و 
کتابی نوشــته‌ام. حتی آن کتاب‌هایی که خیلی از من دور 
هســتند هم بخشــی از تجربیات من را شــامل می‌شوند. 
در »شــما که غریبه نیســتید« روزگار عجیبــی از زندگی‌ام 
پیــش روی مخاطبان آمــده اســت، آن روزهایی که هیچ 
مدرســه‌ای ثبت‌نامم نمی‌کرد، آن‌قدر کــه درنهایت من 
را به یک مدرسه شــبانه‌‌روزی در یک یتیم‌خانه می‌برند. 
از اواســط کلاس پنجم تا آخر ششم هم در آن یتیم‌خانه 
ماندم تا بتوانم به دبیرســتان بروم. هرکسی که داشتم از 
دســتم رفته بود. مادربزرگی که بزرگم کرده بود. روستای 
زادگاهم. بعدتر گاهی ســری به آنجا می‌زدم و یادداشت 
برمی‌داشــتم. آن صفحــات کاغــذی آیینــه مــن بودنــد، 
صورتــم را می‌توانســتم در ســفیدی آنها ببینــم. کاغذها 
کم‌کم هر چیزی را که نداشتم به من دادند و جای خالی 
همه آنها را گرفتند، مادرم و دوســتانی که هرگز نداشتم. 
این کاغذ سفید بدون آنکه تحقیر یا سرزنشم کند همدم 


